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  چكيده
ه در مسير زمان و تاريخ تغيير كرده، دچـار  نمادها اين قابليت و توانايي را دارند ك

هـاي نمـادين و سـمبليك در حـوزه ادبيـات       گرايش. پوست اندازي معنايي شوند
ي ديكتاتوري و احتياط و تـرس از  ها استبدادي و حكومتاوضاع معاصر، علاوه بر 

سانسورهاي رسانه اي، و دگرگوني سبكي، ماحصـل دقـت و تـلاش بـراي غنـاي      
و همچنين شركت دادن خواننده در امر خواندن و آفـرينش   -ابهام -جوهر هنري

  .ادبي، جهت لذت بيشتر است
شاعراني كه از استقلال فكري و توانايي ابتكار بهره منـد هسـتند نمادهـا را           

نيمـا و  . دهند ميگي و حتي مرگ نجات  مواظبت كرده، آنها را از ابتذال و روزمره
 ـ» طبيعـي بـودن  «و » تناسـب «بـر دو واژه  پيروان نظريه ادبي او بـا تكيـه    ه در ب
اند تا نمادهاي تكراري، كهنه و مرده شعر كلاسيك  كارگيري نمادها، سعي داشته

سـبكي   نظريـه كار گيرند تا علاوه بر عمق بخشيدن به شعر، ه را در معناهاي نو ب
تي توان به دليل ماهيت و ارزش ذا تعدادي از نمادها را مي. خود را نيز غني كنند

ناشي از قدمت يا معنا پذيري بيشتر و همچنين عملكرد موثر در سطح انواع هنر، 
ابر نماد خواند؛ چرا كه قرار گرفتن روي مسير درست معنا يابي اثر ادبـي در گـرو   

، »ديـوار «، »شـب «، »بـاد «، »آب«. درك و تلقي درست از ايـن ابرنمادهـا اسـت   
چگونگي . اند كار رفتهه عاصر فراوان باز اين گونه هستند كه در شعر م... و» آينه«

دگـرديسي معـنايي اين ابرنمـادها در حـوزه شعر معاصر سوالي است كه در ايـن  
  .شود بررسي ميمقاله 

    
  .تغيير معناشناختي نماد ،دگرديسي ،شعر معاصر ،نقد ادبي :كليدي گان واژ
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  مقدمه
كلاسيسيزم، رمانتيسم،  – نمادگرايي به عنوان يك مكتب ادبي همچون مكاتب ديگر

زودي و حتي زودتر و سريع تر از مكاتب ديگر جاي خود را در ادبيات ه ب -...ناتوراليسم و
حركت نخستين اين مكتب از فرانسه و با نمايندگي . دنيا و ادبيات معاصر فارسي باز كرد

اين جريـان  مزيت . آغاز شد هاي شر گلپررنگ شالر بودلر و انتشار ديوان مشهور او بنام 
: 1381، سـيد حسـيني  (ادبي پيشرفت سريع آن و منطبق شدن با مقتضيات زمان بـود  

از اواخر قرن نوزدهم به بعد و با طرح مفاهيم نقد و انواع نقد و تفكر پيچيده نقـد   .)539
شـاعران  . هاي آسان يـاب انـدك شـد    ، نياز خواننده به دريافت...شناسي و اسطوره و روان

با پـيش دسـتي و پيشـگامي نيمـا دريافتنـد كـه خواننـده معاصـر از         حوزه شعر معاصر 
اين تفكر شـاعران را واداشـت تـا در پاسـخ بـه      . شود ميانديشي دلزده  گويي و ساده ساده
نمـادگرايي در شـعر   . گريزي خواننده به رمزگرايي روي آورند گرايي معنايي و ساده كثرت

. تبع آن اقناع خواننده نيز فـراهم شـود  باعث شد تا غناي معنايي زبان تضمين شود و به 
البته بايد گفت كـه عـلاوه بـر سانسـورهاي ادبـي و تفتـيش عقايـد ناشـي از حاكميـت          

هاي ديكتاتور مابانه گذشته و نيز آشنايي با كـار شـاعران نمـادگراي فرانسـوي،      حكومت
 مهمترين عامل گرايش شاعران معاصر غني كردن جوهر ادبي آثار هنري است؛ بـه ايـن  

مانند تداعي انگيزي نماد و افزوني امكانات و  معنا كه گستردگي حوزه مفهومي و توان بي
ترين غرض هنر،  ترين و اصيل هاي معنايي در لفظي اندك، تناسب كامل با حقيقي قابليت

خلاصه مي توان علل گرايش به سمبل در شعر معاصـر را چنـين ذكـر    . يعني ابهام دارد
  :كرد

تداد شديد حكم بـر جامعـه بسـته آن روز و تـاثير منفـي آن بـر       اختناق و اسب )الف
  . ادبيات
  .هاي ادبي جهان به خصوص مكتب سمبوليسم ثر از مكتبأتاثير و ت )ب
ثار از آابهام آفريني و عمق بخشي و جستن راهي براي غناي جوهر هنري و ادبي  )ج

  .شينمسير نمادپردازي و نمادآفريني يا آشنايي زدايي از نمادهاي پي
  . غناي معنايي و چندآوايي كردن آثار هنري از طريق نمادپردازي )د

تا آثار معاصر از نماد براي انتقـال   -مخصوصاً ادبيات عرفاني ـ شاخه نظم ادبيات فارسي  
ي هـا  ايـن ادبيـات بـا برخـورداري از جنبـه     . كـرده اسـت   مفاهيم و معاني كلي اسـتفاده 
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به طوري . ي چون نماد را براي انتقال مفاهيم دارداساطيري، اشراقي، الهامي ظرف مناسب
حرف مجهـز بـوده    كه از دير باز تا اكنون در كنار زبان صريح به زبان ضمني يا سخن بي

در قلمرو شـعر عرفـاني   . ي و ادبيت استياست؛ سخني كه برهنه نيست و در كمال گويا
مربوط بـه اصـطلاحات و   آنچه . كلاسيك بحث از نماد با اين اسم و رسم باب نبوده است

ي شخصي عارفان بوده تحت عنوان رمـز يـا   ها تعبيرات عرفاني و تفاسير مربوط به تجربه
يي چون رسالات شيخ اشراق، سهروردي يا ابن سينا و امثال اينهاست ها اشارات در كتاب

 ،چنين پيداست كه عارفان و شـاعران عـارف مسـلك اغلـب     .)37 :1364 ،پورنامداريان(
حـال آنكـه ايـن دو كـاملا     . خواندنـد  مـي صورت موافق با شعر معاصر را استعاره  نماد، با

متفاوت هستند و تنها وجه مشترك آنهـا ماهيـت، خـط و مسـير مشـابهت و مجـاورت       
آنهاست؛ به اين معنا كه هر دو ماهيتي تشبيهي دارند؛ اما در نماد مخاطب با بي كرانگي 

بايد گفت بسياري از شعرهاي عارفانـه و   .)62: 1386قبادي، (است معنا و مدلول مواجه 
گيرنـد مثـل شـعرهاي معاصـر، نمـادين       شهودي كلاسيك كه از ناآگاهي سرچشمه مـي 

ي پـذيري نمادهـا   هستند؛ اما وجه تمايز اين دو در اين اسـت كـه دايـره و تـوان تـداعي     
ر و ت ـ عارفانه به علت دخالت ناآگاهي و همچنين غلبه جذبه و تجربه شخصي، دشـوارياب 

  .)206: 1381 ،پورنامداريان( گاهي ناممكن است
يكديگر تفاوت مـاهوي   ادبيات عرفاني كلاسيك و ادبيات معاصر از نظر نمادپردازي با

و  1در ادبيات عرفاني به علت فقدان زمينه پيدايي آنها ها دارند چراكه اولا كديابي سمبل
تر  يات معاصر دشوارتر و ديرياببه عبارت ديگر حضور ناآگاهي در خلق آنها نسبت به ادب

زيرا زمينه و زمان و مكان و موقعيت تاريخي آثار معاصر مشخص و آشكار و ثبـت   ؛است
ثانيا سمبل در ادبيات كلاسيك از ناآگاهي و بيكرانگي و ابهام در اشراق صرف . شده است
 لثـاً ثا. كه سمبل در شعر معاصـر انديشـيده و آگاهانـه اسـت     گيرد در حالي ميسرچشمه 

كـه   در حالي ؛ادبيات معاصر به دنبال ابهام آفريني در مسير دريافت و فهم مخاطب است
استفاده عارف از سمبل به منظور انتقال مفاهيم عظيم عرفاني در ظرف تنـگ و محـدود   

  . زبان براي سالكان است
از اين رو چگونگي رمزيابي و كديابي زبان ضمني در شعر معاصر، براي درك و تسلط 

                                                 
1. context of situation 
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پوشيدگي معنا ممكـن اسـت   . ي دروني آن، ضرورت اين تحقيق استها ر مفاهيم و لايهب
ايـن عناصـر زبـاني نظـام     . از راههاي مجاز، تشبيه، كنايه، اسـتعاره و نمـاد آشـكار شـود    

شـود   نماد به چيزي گفته مي«. رسانند اي و معني ضمني يك شعر را به سامان مي نشانه
كنـد   رارداد از حضور چيزي كه قابل رويت نيست حكايت مياز راه تشابه، اتحاد و يا قكه 

  .)Hudson; 1997, p.191-2 (» هاي كلي وابسته باشد و با موضوع خود از راه همبستگي با ايده
خصـوص  ه ب ـ پردازي در عرصه ادبيات و نقد ادبي به شاعران حوزه شعر معاصر  نظريه

گـون   شعر خود مواجه شوند و آن را مسئله اين امكان را داد تا براي نخستين بار با ـ نيما
توانسـت بـه    ميبار ديگر شعر . ببينند و مشخصه شعر خود را آگاهانه انتخاب و نقد كنند

آساني به نوعي رمز باوري و نماد انديشي، شبيه آنچه در ادبيات كلاسيك صـوفيه اتفـاق   
ي پيرامـون  هـا  افتاد، مبدل شود كه در آن براي ملموس و حسي كردن معاني، بـا جلـوه  

در حقيقـت  . بهتر نشان دهدرا شد تا بتواند مفاهيم و معناهاي برتر و فربه  برابر نهاده مي
جوي يك نشانه شناسي بود كه بتواند آن را به قطع رابطـه بـا    هنر شعر معاصر در جست

قـادر سـازد؛ چراكـه     ـ بـه اسـتثناي ادبيـات صـوفيانه و عرفـاني      ـ سنت كلاسيك شـعر  
. كـرد  تقاضـا مـي   را  زمـاني چيـزي غيـر از تفكـرات شـعر كلاسـيك       وضاعامقتضيات و 

هماهنگي شعر با مقتضيات زمان و نيازهاي روز، تـاثيرات آرمـاني را در بنيادهـاي شـعر     
رويكرد به واقعيت بيروني در عرصه شعر معاصر، خواننده را بـه عنـوان   . معاصر ايجاد كرد

كند تا آگاهي خود  بلكه او را مجبور مي ،گيرنده و مصرف كننده صرف تلقي نخواهد كرد
هاي بيروني و واقعيت خارج از متن به مخاطره اندازد  را در درون متن براي يافتن دلالت

ها بعضاً تكراري و كشـف ارتبـاط آنهـا بـا      و به نحوي كه طي خواندن و برخورد با سمبل
 .د را پر كندهاي ايجاد شده در فضاي ذهن خو ها و شكاف هاي بيروني، ترك دلالت

بـه اسـتثناي ادبيـات سـمبليك عرفـاني و       ـ بدين ترتيب در گذشته شـعر كلاسـيك  
ي لغوي كه البته ارجـاعي نيز ها مشكل خواندن و درك پيام صرفاً يافتن دلالت ـ صوفيانه

ي مجهول و فضل نماي شعر بود و همين كه اين ها بودند و روشن كردن ابهامات قسمت
شد عمل خواندن بصـورت خودكـار پـيش     ميعي و لغوي كشف ي صريح و ارجاها دلالت

. شـد  ميمراه محتوا و پيام همزمان در ذهن خواننده وارد ه ي زباني بهها رفت و نشانه مي
گرفـت؛ امـا در حـوزه     ميدر حقيقت جدال حقيقي براي كشف و تغيير و تبديل صورت ن

به صـورتي ديگـر مشـكل     خواندن... شعر معاصر؛ شعرهاي نيما، اخوان، سپهري، فروغ و 
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هاي ديگر براي دريافت پيام شعري  شكل يافتن رمز و سمبل و نشانه و دلالت. شده است
شود به نحوي كـه ايـن فراينـد     ها مشكل مي بلكه خود فرايند كشف رمز و سمبل ،نيست

خوانـدن مسـئله گونـه    . درست به معناي كاركردن و در نهايت نـوعي از آفـرينش اسـت   
و معناي شعر به هيچ قيدي متصل نيست و بايد گفت كه آگاهانه مجزا و شود و پيام  مي

در حال تعليق است به نحوي كه خوانندگان مجبورند نقش خويش را در توليـد آن ايفـا   
  .كنند

شايد بتوان گفت در ميان انواع صورخيال در شعر نيمـا و بـه تبـع آن شـعر معاصـر،      
نيمـا خـود در مـورد    . ابهام آفريني دارد بيشترين سهم و نقش را در) سمبل(عنصر نماد 

آنچه وسعت دارد، پوشيده است و بـراي نظرهـاي عـادي پيچيـده،     « :سمبل آورده است
آنچه عمق دارد، باطن هم دارد؛ باطن شعر شما با خواندن . رسد مبهم و گنگ به نظر مي

ها شعر را  ولسمب. سعي كنيد در اين كار ماهر باشيد. دست نيايده دفعه اول، البته بايد ب
شوند خواننده  ميدهند و باعث  دهند، وقار مي دهند، اعتبار مي كنند، دامنه مي عميق مي

  .)112: 1364 ،نيمايوشيج(» بيابد خود را در برابر عظمتي 
هـا را خـوب مواظبـت كنيـد، هـر قـدر آن        سـمبول «او در جايي ديگـر آورده اسـت   

ولي فقـط  . تر خواهد بود تر و متناسب عيتر بوده، عمق شعر شما طبي تر و متناسب طبيعي
بايد فرم و طرح و احساسات شما بـه  . را پرداخته ساخت كند، بايد آن سمبول كاري نمي

  .)112: 1364 ،نيمايوشيج( »آن كمك كند
شود اين است كه اولاً نيما براي عمق بخشـي   آنچه از دو نقل قول مذكور دريافت مي

ده است و اين عمق بخشي چيزي جز ابهام آفريني در به شعر خود اهميت فراوان قائل بو
بخشي به شعر خود برگزيده است، سمبل   اي را كه براي عمق شعر نيست، ثانياً، او وسيله

ها، خواننـدگان را در برابـر عظمـت و وقـار ناشـي از آن قـرار        گويد سمبل او مي. داند مي
تـر   تـر و متناسـب   ر مسيري طبيعيها را بايد د ثالثاً نيما معتقد است كه سمبل. دهند مي

مواظبت كرد؛ چراكه در اين صورت است كه عمق شعر نيز طبيعـي و متناسـب خواهـد    
شود اين است كه با توجه به  فهميده مي» تر متناسب«و » تر طبيعي«آنچه از صفات . بود

مقتضيات زماني، تغيير معناي نمادهاي عمومي ادبيات، در ماهيت تصويري شعر نيما، پر 
عناصري نمادين، كه در سراسر تاريخ تصويرگري شعر فارسـي و يـا بخـش    . تر است رنگ

اند، چندان كه هر فارسي زباني، هر چنـد بـا ادب و    عظيمي از آن، مفاهيمي خاص يافته
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يابد و گـاه در مناسـبات روزمـره     ها را در مي شعر ارتباط كمي داشته باشد، به آساني آن
گيرد، ناگهـان در شـعر نيمـا سـيما و سـيرتي ديگـر پيـدا         يخود از آنها به خوبي بهره م

يابند كه بيش از هر چيز از نوعي جهـان بينـي ويـژه حاصـل      كنند و مفاهيمي را مي مي
. اجتماعي او بـه نظـام هسـتي اسـت     -آيد؛ مفاهيمي كه خاص انديشه و نگاه سياسي مي

كـه   مشخص اسـت، ايـن اسـت،    ند، آنچها ها ثابت نمادها در همه زمان« : گويد مي ترولان بار
از  .)Barthes, 1967: 67(كند  هاي معنايي آنها تغيير مي ديدگاه جمعي و اجتماع در برابر لايه

متضـاد در دو حـوزه كـاربردي يـك نمـاد ديـده        هاي گونـاگون و  اين روست كه گاهي، معني
  .شود مي

شعر كلاسـيك  حال با توجه به اينكه نمادهاي شعر معاصر حامل معناهاي متفاوت با 
هستند، چند نمونه جهت نشان دادن چگونگي دگرديسي معنايي اين گونه نمادهـا ذكـر   

توضيح بيشتر اينكه انتخاب نمادهاي زير علاوه بر نشان دادن چند نماد فراگيـر  . شود مي
گونـه   و كلان، تصـديق كننـده و اثبـات كننـده وجـود و چگـونگي دگرديسـي در ايـن        

  . نمادهاست
در سراسر تاريخ ادبيات فارسي، عنصر و عامل شتر به صورت باد و نسيم سحر بي» باد« :باد

باد، گاه عطـر گيسـوان ليلـي را    . ارتباط و پيوند عاشق و معشوق و وسيله ارتباط آنها بوده است
در » باد«براي مجنون برده است و گاه پيام اشتياق فرهاد را به شيرين رسانده است؛ اما كاركرد 

در شـعر معاصـر، بـه دليـل مـنش      » بـاد «. شـود  مي»  تر طبيعي«و » تر تناسبم«شعر معاصر، 
يابـد؛   هاي سياسي و نگرش خاص شـاعران ايـن دوره، كـاركردي جديـد مـي      اجتماعي، كنش

كاركردي كه از ذهن و شعور سياسي نيما و پيروان ادبي او در زمان و مكاني خاص مايه گرفته 
  .است

  آيد  ميدر كوچه باد  - 
  اي ويراني استاين ابتد

  )94: 1375 ،فرخزاد(آمد        ميي تو ويران شدند باد ها آن روز كه دست
    

  ريزش باران سر آن دارد از هر سوي وز هر جا  - 
  چه خزنده چه جهنده از ره آوردش به دل يابد نصيبي

  ...از گياهي تا نه دل سيراب آيد/ خواهد ميباد ليكن اين ن
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   دارد از هر سو ميرو و زير 
)                                375: 1367 ،نيمايوشيج(    هر نهال بارور را          / ي تشنه و تر را ها رسته

  
  آيم مي/ از خشم بادها  - 
  آيم  مي/ ي هوي باد ها در

  با گرد باد 
    )165: 1382 ،مصدق(ويران كن هرآنچه به چنگش در افتاد ز بنياد          

  
  گردد و در باز و چراغ است خموش  ميباد   - 

    )375: 1367 ،نيمايوشيج( اند                 ها يكسره خالي شده در دهكده خانه
  
  .گرداند از غش روي  ميغش در او، در مفصلش افتاده، /  غلتد  ميباد  - 

  چه بناهنگام فرماني
  با قدرت موفور،/  از زن و از مرگ هم،!/ پايد  ميبا دم سردي كه 

  جوشد  ميباد / كوشد  ميباد / آيد  ميچنين فرمان ن اين
  )  همان: نيما(اي در ره، نهيبي      كĤورد با نازك آراي تن هر ساقه

   
ي فراوان آن در شعر معاصر، سمبل ويرانگري، خرابي، هرج و ها در موارد فوق و نمونه» باد«

  .مرج و در نهايت دگرگوني است
ها در معناي نمــادين تا حد زيادي به زنجيـره زبـاني    واژهتوان گفت جايگاه   ميدر حقيقت 

هـاي   تـوان دريافـت كـه لايـه     با دقت در نمونه بالا مـي . شود  ميها مربوط  پس و پيش آن واژه
ويـران  «هـاي   فعـل . با توجه به افعال و قيدها و صفات، تعدد و تنوع يافتـه اسـت  » باد«معنايي 
ــدن«، »شــدن ــردن«، »پيچي ــدن«، »گشــتن«، »خــراب ك ــدن«، »غلتي ــدن«، »گردان ، »پايي

بيشتر افعال مذكور، . ، حاكي از فاعليت و تحرك فوق العاده باد است»جوشيدن«و » كوشيدن«
نسـبت داده  » بـاد «بـه   هـا  افعالي مختص به موجودات زنده هستند، حال آنكه در ايـن نمونـه  

هاي معنايي و سمبليك آن  يه، خود، در تاكيد و حمايت از لا»باد«اند و اين جاندار انگاري  شده
  . موثر است
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هـاي بـالا و    اين سمبل گفتني است، اين است كه اين سمبل با توجه به نمونه بارةآنچه در
س أ، تحت تاثير عواطف و احساسات حـزن و انـدوه و ي ـ   زنجيره زباني و معنايي پس و پيش آن

كنـد و از   اعر مشـخص مـي  شاعر به وجود آمده و در حقيقت دامنه معنايي آن را نيز عواطف ش
درك  ،گيري و شناخت شـدت و ضـعف احساسـات همـواره مشـكل بـوده اسـت        آنجاكه اندازه

نمايـد و ايـن    هاي معنايي نمادهاي حاصل از عواطف و احساسات، دو چندان مشـكل مـي   لايه
افزايند و دستيابي به معناي درست يا قرين به صحت را بـه   مشكلات و همواره بر ابهام شعر مي

  .اندازند عويق ميت
اسـت؛  » ديوار«هاي گمنام شعر معاصر كه كمتر به آن پرداخته شده،  از ديگر سمبل: ديوار

  .است» محروميت، محدوديت، درماندگي و اسارت«در شعر معاصر، اغلب سمبل » ديوار«
             

  پيچد ياسمن ساقش عريان مي/ هر چه در كار خود است )الف
  اري كه شكافيده ز همو جد/ به تن كهنه جدار

  و اهرمن روئي/ نمايد ديوار مي
                                نيست  گويد راهي  ياس مي/ بندد به هم آورده، به هم مي/  اي تيرگي بر سر هر تيرگي

  بند دوران نطفه/ برخيز؛ اما : گويد مي بيم
    )همان: نيما.                (خندد به همه مي/  در نهانجاش نهان

  
  شان نيستم خاموشها من دمي از فكر بهبودي تنها ماندگان در خانه - 

  ...ندا و سراسر هيكل ديوارها در پيش چشم التهاب من نمايان
  من خطوطي را كه با ظلمت نوشته اند 

  دهد تصوير  اندر آن انديشه ديوار سازان مي و
  هاي ما به گرد ما كه بزور دست/ خوانم ديرگاهي هست مي

  )                              همان(روند اين بي زبان ديوارها بالا                     مي
  

  در اينجا، روي اين ديوار، ديوار دگر خواهند ساخت - 
  بندد به دل اين ظلمت شب ميل صبح خيا/ كاهند  ميفزايند و ن

  )                              همان(مكن تلخي مبر اميد                                    
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ناشـي از  احساسـات و عواطـف شـديد     حـاكي از در موارد بالا، سمبلي اسـت كـه   » ديوار«
هنجار را براي زبان  هنگامي كه عواطف و احساسات ظرف. شاعر استهاي آزادي ستيز  اسارت

ي را هاي معنايي متعـدد  لايهكنند تا  از زبان سمبليك استفاده ميبه ناچار يابند  ظهور تنگ مي
بـا توجـه بـه تعـدد     تواند نماينده آنها باشد در ظرف كلمه اي بگنجاند و در نتيجه  كه ديوار مي

راننـد   گي مـي زبـان شـعر را از صـراحت و گشـادگي بـه سـوي ابهـام و پوشـيد         كلمه،معنايي 
)Barthes, 1967: 57  (.   

 دهنده كه خود به معناي ديوار است، نشان» جدار«و دوبار تكرار » ديوار«در نمونه الف، واژه 
جـدار  «، »پيچـد  ياسـمن سـاقش عريـان مـي    «. اهميت و محوري بودن اين واژه در شعر است

هسـتند كـه معنـاي     ، قيـودي »راهـي نيسـت  «، »بندد به هم مي«، »به هم آورده«، »شكافيده
  .پرورانند مي» ديوار«را براي » محدوديت، محروميت، درماندگي و اسارت«

  يك پنجره براي من كافيست - 
  ي آگاهي و نگاه و سكوتها يك پنجره به لحظه

  اكنون نهال گردو
  )94: 1375 ،فرخزاد(  .هاي جوانش معني كند آنقدر قد كشيده كه ديوار را براي برگ

  
نهـال  «. اسـت » محروميت و محدوديت و اسارت«يوار به درستي نماد در اين نمونه د

رسـيده اسـت و از ديـوار فراتـر رفتـه اسـت و       بالندگي به با گذشت زمان و رشد » گردو
در ايـن شـعر   » ديـوار «. كنـد  را معنـي مـي  » ديوار«هاي تازه روييده،  تواند براي برگ مي

هاي نورس و بي تجربه ببينند،  برگ گذارد آن سوي ديوار را كه نمياست و مانعي حايلي 
تواند آن سوي ديوار را ببيند، ماهيت ديـوار را   اما نهال گردويي كه اكنون بالغ شده و مي

 .كنـد  تفسـير مـي  هاي جوان خود  آزادي و رهايي را براي برگكند و  براي آنها روشن مي
ي پس و پيش آنهـا  هاي معنايي اين گونه نمادها با توجه به زنجيره زبان جوي لايهو جست

     .خواننده است ذهنيتمستلزم تفكر و فعال شدن 
هـاي   از ديگر ابر نمادهاي موجود در ادبيات كـل جهـان اسـت كـه لايـه     » آب« :آب

در ادبيات فارسـي نيـز گـاه نمـاد     » آب«. دهد معنايي متفاوت و گاه متضاد را انتقال مي
القـا  نيز معناي نـابودي و فنـا را   گاهي . زندگي و گاه رستگاري، كاميابي و موفقيت است

كارل گوستاو يونگ به طور كلي حوزه وسـيع نمـادين آب، دريـا و رودهـا را در     . كند مي
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راز خلقـت؛ تولـد، مـرگ، رسـتاخيز؛ تطهيـر و      : آب«. شـمارد  ادبيات جهان چنين برمـي 
ل مادر ك: دريا. ترين نماد ناهشيار است آب در ضمن رايج. رستگاري؛ باروري و رشد است
مرگ و تولد دوباره؛ بـي زمـاني و ابـديت؛ ضـمير      ،كرانگي حيات؛ رمز و راز روحاني و بي

زمان بـه سـوي ابـديت؛ مراحـل      ؛ جريان)غسل تعميد(مرگ و تولد دوباره : رودها. ناهشيار
   .(C.G.Jung, 1968 :217)» انتقالي چرخه زندگي؛ مظهر خدايان

آب نمـاد همـه   . سي بـه حسـاب مـي آينـد    ي متعدد آن از گونه نمادهاي قدها آب و جلوه
هـا، جـدا از سـاختارهاي     آب در آفرينش، اساطير و آيين. چيزهايي است كه بالقوه وجود دارند

فرهنگي، همواره يك نقش دارد؛ مقدم بر هر شكل و صورتي تكيه گاه و محمـل هـر آفـرينش    
بين دنياي زميني آب نماد زندگي و جاي ديگر نماد مرگ است و چون پلي «به تعبيري . است

در فرهنگ اساطيري ايران، آب مايه جاودانگي  .)83: 1380قرشي، ( » و عالم بالاعمل مي كند
حيات بخشي خود به معناي گذر دادن يك موجود ميـرا از  . و رويين تني و حيات بخشي است

گرشاسب در دشت پيشانه، توسـط بـرف   «. گذر زمان و دور داشتن مرگ و نيستي از آن است
راشـد محصـل،   (» شكلي از آب است، پوشيده شده و تا زمانه اوشيدر بي مرگ خواهد بـود كه 

در ادبيات عرفاني كلاسيك آب و مشتقات مربوط به آن مانند رود، دريا، چشـمه،  ). 63: 1366
در نهايـت  . اسـت ... رمز و راز حقيقت، وحدت، رحمت، پاكي، جان بخشي و حيـات و  ... باران و

ترين تجربه شخصي است و نشانه ورود به  ترين و خالص با پوست صميميبايد گفت تماس آب 
غوطه ور شدن در آب هم نوعي رهايي است، نوعي قطع ارتباط با دنيـايي اسـت   . آرامش است

  .كه در بالاي سطح آب قرار دارد
  

  هميشه عاشق تنهاست  - 
  ستها و دست عاشق در دست ترد ثانيه

  روز روند آن طرف ها مي و او و ثانيه
  خوابند ها روي نور مي و او و ثانيه
  ها بهترين كتاب جهان را  و او و ثانيه

  بخشند ميبه آب 
  دانند  ميو خوب 

  كه هيچ ماهي هرگز 
  هزار و يك گره رودخانه را نگشود
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  ها با زورق قديمي اشراق  و نيمه شب
  گردنند  ي هدايت روانه ميها در آب

  )78: 1367 ،سپهري(                    روند       و تا تجلي اعجاب پيش مي
  

است بـا  » آب« جريان كه مترادفي درست و دقيق براي» رودخانه«در نمونه بالا واژه 
نمايد كه هيچ كس در  زندگي را ميهاي  ت و شكل ظاهري خود جريان سيال تجربهئهي

  . عين استغراق در آن، از رمز و رازش آگاه نيست
انـد،   كه معمولاً در كشـف آن منتقـدان سـرگردان بـوده     اه يكي ديگر از سمبل :آينه

ي معنـايي بـراي ايـن    ها لايه. اين سمبل در شعر فروغ فرخزاد فراوان است. است» آينه«
در » آينـه «. ها آمده است كه اغلب در شعر فروغ نيـز وجـود دارنـد    واژه در اغلب فرهنگ

اسـت  » ...خـاطر و ذهـن، دل، بـاطن،   «شعر عارفانـه كلاسـيك ادبيـات فارسـي سـمبل      
)Cirolt, 1973: 211(.  گاهي نيز سمبل تخيل، وهم و انديشه اسـت )Cuddon, 1979: 7(. 

» آينـه «تـوان دريافـت كـه مهمتـرين معنـاي نمـادين        اما با دقت در شعرهاي فروغ مي
صداقت است كه اغلب به علت تازگي اين معنا براي اين نماد، زنجيره زباني پس و پـيش  

   .كنند ميت معنايي، صحت آن را تاييد به عنوان ملازما
  چه مهربان بودي اي يار، اي يگانه ترين يار )الف

  گفتي ميچه مهربان بودي وقتي دروغ 
  )         94: 1375 ،فرخزاد(بستي    ميي آينه را ها چه مهربان بودي وقتي كه پلك

  
  در آستانه فصلي سرد) ب

  ها در محفل عزاي آينه
  ي رنگ پريده ها هو اجتماع سوگوار تجرب

  )        همان(      و اين غروب بارور شده از دانش سكوت               
  

مناسـبت معنـايي صـداقت بـه     . است» صداقت«نماد » آينه«در نمونه الف به وضوح، 
در نمونه . هاي اين نماد به وسيله واژه دروغ تاكيد و تاييد شده است اي از لايه عنوان لايه
هـا شـركت   »آينه«او در مراسم عزاي . گويد سخن مي» صداقت«، از نبود ميداب شاعر نا
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  . ها سمبل يكرويي و يكرنگي و در نهايت صداقت هستند»آينه«كرده است؛ چراكه 
  ومن/ گويند ميدروغ ن ها آيينه - 

  هاي سرد گوارا  چون آب/ قدر صادقم كه صداقت را  آن
  )129: 1382 ،مصدق(          نوشيدم                / در پياله مسگون صبح 

هاي سمبليك شعر معاصر، كه نقش مهمي در ابهام آفريني  ديگري از واژه  يكي :شب
توان نقش اين سـمبل   ميبا مطالعه چند شعر معاصر به سادگي . است» شب«دارد، واژه 

هاي ديگـر برجسـتگي    اين واژه، نسبت به واژه. ي شاعرانه درك كردها را در تصوير سازي
اي اسـت كـه    در حكم سمبل محوري و ريشـه » شب«؛ به اين معني كه واژه داردصي خا

به طـوري   ؛چندين واژه ديگر، و گاه زنجيره زباني يك شعر را در حكم و تسلط خود دارد
در » شـب « .) Peck, 1993:17( اسـت » شـب «كه درك كليت شعر، در گرو درك واژه 

و مفاهيم گوناگون را در خود جاي داده  اي از لغات شعر معاصر، گنجينه وشعر كلاسيك 
درك معناي درست، شمع، پروانه، عشـق، معشـوق، دعـا، طلـوع، غـروب، سـحر و       . است

كمتر شـاعري  . است» شب«معنايي   لهها در گرو درك... سپيده، واقعه، مكاشفه، مراقبه و
  .راز و نياز و سر و سري نداشته باشد» شب«در حوزه شعر كلاسيك هست، كه با 

در شـعر معاصـر،   » شـب «. در شعر معاصر، معنايي ديگرگون يافته است» شب«اژه و
ديگر زماني براي راز و نياز پروانه و شمع يا عاشق و معشوق و يـا بنـده بـا خـداي خـود      

نمـاد  دهد و بارهـا   در شعر معاصر قداست خود را از دست مي» شب«در حقيقت . نيست
دومين شـعر نيمـا، كـه سـاختاري كلاسـيك      . اوضاع خفقان آور و آگاهي ستيز مي شود

اي نمادين به خود گرفتـه اسـت؛    چهره» شب« ،در اين شعر. است» اي شب«دارد، شعر 
گيرد و اين نشان دهنده اين حقيقت است  قرار مي مخاطبچراكه در طول ساختار شعر، 

 را اشـغال زمينه ذهنـي شـاعر   با سياهي و تاريكي خود و پديده ناشي از آن ، »شب«كه 
  .كرده است

  !انگيز ن اي شب شوم وحشتها  - 
  تا چند زني به جانم آتش
  يا چشم مرا ز جاي بركن،

  ...يا پرده ز روي خود فروكش 
  نه بخت بد مراست سامان
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  ...و اي شب نه تراست هيچ پايان 
  تو چيستي اي شب غم انگيز

  در جست و جوي چه كاري آخر؟
  طور  بس وقت گذشت و تو همان

)15: 1368،نيمايوشـيج ...                                 (ل خـوف آور استاده به شك
    

حضـور و  » شـب «عواطـف و احساسـات شـاعر     شـود در فضـاي   چنان كه ديـده مـي  
سـمبل  » شـب « ،در ايـن شـعر  . حاكميت خود را بر ساختار كل شعر حفظ كـرده اسـت  

تكـرار  . مان شاعر استناپذير آن بر جامعه ز حاكميت و ابرام استبداد و ظلم و ستم پايان
 و مورد خطاب واقع شدن پيوسته آن در طول شـعر، حـاكي از طـولاني بـودن و    » شب«

در ايـن اسـت كـه    » اي شـب «اهميت شـعر  . ظلم و ستم در واقعيت بيروني است تداوم
برخوردي سمبليك » شب«كند كه از همان آغاز، با واژه  خوانندگان شعر نيما را آگاه مي

در شعر معاصر، با اين شـعر نيمـا   » شب«قيقت تكليف واژه سمبليك در ح. داشته باشند
  .مشخص شده است

  در اين سياهي شب  - 
  ترسي مياز اين هياكل ترس آفرين چه / اين شب پر از ترفند 
  ند و با بادي ا مترسكان سرخرمن

  )312: 1382 ،مصدق.                                               (لرزند ميچو بيد 
  

  شب است،  - 
  اي در گور جهان با آن، چنان چون مرده

  )15: 1368، نيمايوشيج(   و من انديشناكم باز                                         
            

  با شب نشستگان سخن از آفتاب نيست  - 
  آنان كه از تو دورند 

  ) 173: 1382 ،صدقم(                           چونان به شب نشسته شبكورند  
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  از ساحل شكسته كه تسليم گشته است  - 
  ي خفته به جنگل كه كرده اندها تا دره

  و اينجا به زنگ بسته كلنگي/ ميدان براي ظلمت شب باز 
 )15: 1368، نيمايوشيج(     كوبد                                 ميبا لحن نامراقب 

  
  !ن ظلمت دوستاي خداوندان خوف انگيز شب پيما - 

  تا نه من فانوس شيطان را بياويزم 
  )27: 1336 ،شاملو(در رواق هر شكنجه گاه پنهاني اين فردوس ظلم آيين 

                                          
شـوند،   هاي بالا كه ادبيات مقاومـت و ادبيـات سياسـي، محسـوب مـي      در همه نمونه

در ايـن  » شب«. د و استمرار و ابرام آن استنماد وسمبل حاكميت فضاي استبدا» شب«
در ادبيات كلاسيك و به خصوص » شب«هاي معنايي متعدد، با  گونه ادبيات و با اين لايه

عارفان در ادبيات كلاسيك، چه شعر و چه نثر، از ازدحام و . ادبيات عرفاني در تضاد است
ن بودند تا در زير پوسـت  آنها در پي اي. بردند ميغوغاي روز به خلوت و سكوت شب پناه 

براي قطع تعلقات و رهـايي حـواس   شب، خود را بيابند و از اين رو شب براي آنها، اغلب 
ا در مقابـل عـارف ديـروز    در مشغول شدن به عالم تعلقات بوده است شـاعر متعهـد    ،؛ امـ
خواهد همـه چيـز را در عيـان ببينـد و      او مي. امروز، همواره در پي روشنايي و روز است

براي يك فرد درگير با مسائل اجتماعي و سياسي يعني؛ زندان، ستم، اسـتبداد و  » بش«
  . زنجير
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  گيري  نتيجه
درك و فهـم متفـاوت شـاعر     اخـتلاف ديـدگاه  مفهوم نمادهاي شعر معاصر نماينـده  

نمادها در شعر معاصر اين قابليت را دارند . نسبت به شاعر كلاسيك استاز جهان معاصر 
و مفاهيم ي قاموسي در نظام نخستين زبان آزاد كنند ها مدلولگان را از كه درك خوانند

ي معنايي متفاوت و گاه متضاد را براي تخيل و تعقل خوانندگان باقي بگذارنـد؛  ها و لايه
هـا و   تجربـه به طوري كه خواننده براي درك و فهم منطقي آنها ناگزير است كه از همـه  

كـردن يـك بـاور يـا يـك اثـر        توان گفت نمادينه مي. هاي ذهني خود بهره گيرد اندوخته
گـي و ابتـذال نجـات داده و بـه آن      توانـد آن را از خطـر روزمـره    ميهنري و يا يك شعر 

از نمادها به عنوان بستر مساعد براي توليـد معنـي   . خصلت فرازباني و فرا مليتي ببخشد
متحـول   مـون خـود  ي مـا از پيرا هـا  همراه با تحول ذهنـي و تغييـر تجربـه   ويل أتطريق 

كننـد و حيـات و مـرگ     مـي عـوض  با تغيير وضع ها جامه خود را  شوند و مثل انسان مي
گيرنـد و   مـي شـوند ولـي بـار ديگـر جـان       ميبعضي از نمادها براي مدتي متروك . دارند

با تحول كلي اوضاع جامعه چه بسا بـراي  براي هميشه نيز كنند و بعضي  اهميت پيدا مي
. خواننده قادر به برقرار كردن ارتباط با آنهـا نيسـت  ؛ به طوري كه شوند مدتي مهجور مي

جديد و نگاهي تازه در معاني و مفاهيم جديـد  وضعيتي بعضي نيز ضمن ادامه حيات، در 
از آن گونـه هسـتند كـه نشـان     » شب«و » آب«، »آينه«، »ديوار«، »باد«. روند كار ميه ب

ت كننـده دگرديسـي نمادهـا در مسـير     شعر معاصر و اثبـا در دهنده تفكر مستقل شاعر 
آنچه سزاوار گفتن است، اين است كه با توجه به اخـتلاف و تفـاوت و حتـي    . زمان است

ها در شعر كلاسيك و شعر معاصر، برداشت و تلقـي خواننـدگان در    تقابل معنايي سمبل
نمادهـا  چراكه اين  .مستقل از بافت و اقتضاي حال باشددريافت و معنايابي نمادها، نبايد 

هـاي اجتمـاعي و جامعـه     هرچند ثابت هستند، ولـي در مسـير زمـان و تـاريخ و زمينـه     
  .شوند اندازي و دگرديسي معنايي مي شناختي، دچار پوست
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